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 باعث شده تا اسطوره آفرينش در ايران قبل قديم ايرانسياسي حاكم در تمدن 

 از همين رو در اين .از اسلام مفهومي معنوي داشته و بيانگر فرهنگي خاص باشد

تدا پس از ارائه توضيح مختصري در مورد ايران باستان به واكاوي پژوهش اب

. هاي زرتشت، زرواني، ماني و مزدك خواهيم پرداختمفهوم اسطوره در آيين

 مطالب تشكيل دهنده اين نوشتار از طريق مطالعات شايان ذكر است كه

  .اي و با روش تحليلي توصيفي بوده استكتابخانه

  .فرينش، ايران باستان، زرتشت، ماني اسطوره آ:واژگان كليدي

  

  مقدمه -1

. ها را لمس و تجربه كرد، انها را ساخت و آفريـد  اه اسطورهگاه انسان خود اسطوره شد و      گ
ها به مانند موجوداتي با قابليتهاي متفاوت بودنـد كـه در ذهـن و درون آدمـي نفـس                     اسطوره

بود تا آنها را بپرورد و بـه          و تواني مي   فقط بايد دستي  . طلبيدند كشيدند و بارور شدن را مي      مي
هـايي   اين بود كه واقعيت و تخيـل و رمـز، بـه آفريـدن چهـره              . شكلي دلخواه و ايده آل بسازد     

اندك اندك اسـطوره    . پرداختند كه هر يك از آنها با يكي از ابعاد وجودي انسان در ارتباط بود              
ج ودا و انسان يكي شـد، از زمـان خـر   آميخت، با خ با مذهب پيوند خورد، با تاملات فلسفي در   

اه گ ـو چنين شد كـه در ن  ... شت و قدرتي يافت لايتناهيگكرد، به غيب و سحر و جادو مسلح   
هايي ظهـور كردنـد كـه پـا در زمـين داشـتند و سـر بـر آسـمان                      و تخيل اسطوره ساز، چهره    

ردان گو سـر  هايي كه چون خدايان تبعيـدي در ايـن خاكـدان زمـين آواره                چهره. ساييدند مي
كـرد و بـا وجـود        يني مـي  گران بـر دوشهايـشان سـن      گ ـخداياني كه بـار رسـالتي       . زيستند مي

بايد گفت  . ساخت هاي انساني شان، آنها را محبوس و اسير زمين مي          رف، چهره گهايي ش  قدرت
 و بـويي شـاعرانه و       رنـگ اي از ابهـام داشـته باشـد،          توانـست پـرده    بشر به هر واقعيتي كه مي     

اي تفـسير   ونـه گتوجيهي بيابد و دنياي خود و هـستي را بـه   د ده است، تا براي خو اساطيري ز 
ر، گ ـتوانسته از اين سو، يعني مخلوق انسان باشد يا از سوي دي اما اينكه ظهور خدايان مي . كند

يعني از سوي نيرويي ماوراي ذهن و توان و خواست وي، نيرويي كه درصدد تماس بـا انـسان                   
انـد، يـا همـه       ها موجودات قدسي و مينوي      كه همه اسطوره   گفتتوان   يشك نم  بي .تبوده اس 

ها موجوداتي الهي، مـافوق طبيعـي،        توان گفت كه اسطوره    نمي. دروغراست و واقعي و يا همه       
�.اند و يا فقط زميني آسماني يا اختري و كوكبي
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زميني باشند بـا    توانند   توانند تاريخي باشند، اما ساخته و پرداخته ذهن، مي         ها مي  اسطوره
تواننـد   مـي . توانند قدسي باشند، اما محبوس در تقدير و سرنوشت بـشري           قدرتي آسماني، مي  

  .واقعي باشند اما با ماهيتي ماورايي و خيالي
 مهـم  شـعر لوازم و زيبـايي و زشـتي و بيـان و شـكل              .  است شعرجنس اسطوره از جنس     

ند داشته باشد، پيامهاي يكساني كـه   توا  مي شعر است كه آن     پيامينيست، آنچه كه مهم است      
از . مـافوق اسـت   .  رمز است، تلميح است    جنساسطوره از   . شود ون بيان مي  گوناگهاي   به شيوه 

هـا بـراي خوابيـدن     ها و قصه ر افسانهگا. آرمان زا و آرمان نماست. س عبرت و بيداري است  نج
انـد، در    كل ـوري و تم   براي بهره ر در واقع اشيا و موجودات       گاند، ا  ها براي بيداري   است، اسطوره 

ها براي خوابيـدن اسـت،       ها و قصه   ر افسانه گاند ا  اهي و تنبه  گها داراي قداست و منشا آ      اسطوره
انـد، در    ر در واقـع اشـيا و موجـودات بـراي بهـره وري و تملـك                گاند، ا  ها براي بيداري   اسطوره
  .اند اهي و تنبهگ آشأها داراي قداست و من اسطوره
  

 اله طرح مس-2

 باسـتان  ايران هنري آثار در آييني نمادهاي بازنمايي مطالعه در اين پژوهش برآنيم كه به     
بـدين منظـور    .  بپـردازيم  )مزدك و ماني زرواني، زرتشت، آيين در آفرينش اسطوره بر تكيه با(

  .باشد براي طرح بهتر مسئله تحقيق درك مفاهيم زير لازم مي
  

 اسطوره ايراني -2-1

انـد   گ نظير ايران همواره آوردگاه و مخزن گرانبهاي اساطير بـسياري بـوده          هاي بزر  تمدن
كه جاي تحقيق و تتبع فراوان دارند و البته عمر اسطوره شناسي در ايران حتي بـه نـيم قـرن                  

 .تر و دير پاتر اي روشن تر با قدمتي كهن يندهآرسد؛ جوان است و نوپا و رو به سوي  هم نمي

  

 اسطوره چيست؟

ن تعريفش اين است كه اسطوره بياني است نمادين و سمبليك و اسـطوره يـك                ساده تري 
تواند نوشتاري باشد كه به صورت يـك قـصه اسـاطيري نقـل               حالا اين روايت مي   . روايت است 
هـاي   هـا و نقاشـي   تواند به صورت يك روايت تصويري باشد كه در قالب سنگ نگاره      شود و مي  

  .كهن بيان شود
آيد تا نشان دهد كـه هـر قـومي از كجـا آمـده و نيـز           ين به وجود مي   بنابراين روايت نماد  
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ها و عناصر طبيعـي آن چيـست و بـه كجـا      به وجود آمده است و ويژگي   جهان آن قوم چگونه   
در واقع اساطير هر قـوم آفـرينش، زنـدگي، مـرگ و پايـان جهـان را بـه شـكل                      . خواهد رفت 

كند؛ مثلاً مكتـب     ي براي مردم بيان مي    هاي آيين  سمبليك و در قالب نقاشي، موسيقي و رقص       
هـاي   شناسي اسطوره و مكتب تاريخي اسطوره، اينها ديـدگاه         روانكاوري اسطوره، مكتب جامعه   

اه گ ـاز ديدگاه پديدار شناختي در واقع اسطوره را به شكل يـك ديـن اوليـه ن            . متفاوتي هستند 
ه و خرافات نيستند و كاربرد آيينـي        ها افسان  داند؛ يعني اسطوره   كند و آنها را باور آييني مي       مي

ها حداقل در ايران     شود اين است كه اسطوره     بنابراين تعريفي كه از اسطوره بيان مي      . اند داشته
انـد؛ مـثلاً اگـر       اند؛ يعني عامه مردم، اساطير را باور داشته        از قداست بسيا بالايي برخوردار بوده     

گفتنـد كـه ايـن     يد اعتقـاد داشـتند و مـي    گفتند اسطوره ميترا، يعني به يك خداي خورش        مي
. دهـد  ها را پاداش مي    برد و نيكي   ها را از بين مي     درخشد و بدي   همان ميتراست كه هر روز مي     
هـا   سرزميني باعـث بـه وجـود آمـدن اسـطوره           ها در هر خطه و     پس در واقع خرد جمعي آدم     

 .شود مي

  

   روش تحقيق-3

تحليلي و بـا اسـتفاده از اسـناد و مقـالات             -روش بررسي در اين مقاله به صورت توصيفي       
  :براي شناخت بهتر و بيشتر از عوامل زير استفاده خواهد شد. پژوهشي پيشين است

  .هاي نمادين پيشين ايران اسطوره
  .باستان ايران هنري آثار در آييني نمادهاي

  

   بحث-4

   موقعيت ايران باستان-4-1

ج فارسـي در جنـوب و دريـاي خـزر در            خلـي : نجد ايران مثلثي است بـين دو فرورفتگـي        
 كـه امـروز     -مثلث مذكور محدود به كوههايي است كه در پيرامون فرورفتگي مركزي             .شمال

   . بر آمده اند-است بي آب و علف و بستر دريايي خشك شده  ناحيه اي
 كوههاي مغرب يا سلسه زاگرس از شمال غربي به جنوب شرقي ممتد اسـت و متجـاوز از          

 1700 تـا  1000 كيلومتر عرض دارد، ارتفاع اين سلسه جبال به 200ر طول و كيلومت 1000
مي رسد و قسمت شمالي مثلث مذكور به وسيله سلسله جبال البرز كـه مرتفعتـرين قلـه                   متر
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1. متر ارتفاع دارد مشخص است5600موسوم به دماوند و متجاوز از  آن
 

 70 تـا  20يلـومتر و عـرض    ك1700سلسله جبال البرز در جنوب درياي خـزر بـه طـول           
از آستارا تا گرگان امتداد يافته و مانند دري ناحيه خزري را از منطقه بياباني مركـزي            كيلومتر
  .نمايد جدا مي

آذربايجان بواسطه جاده هايي كه از سـمت شـمال غربـي و شـمال شـرقي بـه طـرف آن            
الـت كـه يكـي از دو        ايـن اي  . يكي از سهلترين نواحي مملكت از نظر رفت و آمد اسـت            رود مي

شـود، در طـي تـاريخ شـاهد ورود و اقامـت مادهـا،                كوهستاني ايران محسوب مـي     شكاف دره 
 .مغولان و تركان تاتار در دره هاي حوالي درياچه بوده است ،نپارسيان، كردا

ايـن  . كنـد كـه چنـدان مرتفـع نيـست          در مشرق، سلسه البرز جبال خراسان را ايجاد مي        
ذ اقوام به داخل نجد بوده به طوريكه تا آخر قـرن نـوزدهم مـيلادي                دومين مدخل نفو   منطقه

 .و تاز تركمنان بوده است مورد تاخت

 پادشـاهان . هاي طبيعي مهـاجرت بـه سـوي ايـران اسـت            دره اترك و دشت گرگان واحه     
 ساساني براي دفاع از خود در اين منطقه ديوارهاي آجري به طول چندين كيلومتر بنـا كـرده                 

 .اند ين سلسله همچون اشكانيان، صفويه و قاجاريه از آنجا برخاستهبودند و چند

كوههايي كه مثلث نجد را فرا گرفته با يك رشته كوه جنوبي به نام مكران كـوه، تكميـل                   
مـور در خلـيج     مع سابقاً بندر درعباس كه   راه بن شود كه دو معبر از آن شكافته شده است و            مي

 .رود ق و به طرف بلوچستان ميبوده و ديگري معبري كه به مشر عمان

 در بخش مركزي نجد منطقه بي آب و علفي وجود دارد كـه يكـي از بـايرترين كويرهـاي          
 اين منطقه به دو قسمت دشت كوير در شمال و دشت لوت در جنوب تقسيم مي               . جهان است 

 .گردد

زنـدگي  در نجد ايران علاوه بر اينكه در دره هاي سلسله جبال البرز و زاگرس و واحه هـا                   
مهمتـرين  . جريان بود، در دشـتهاي پهنـاور نيـز زنـدگاني پيـشرفت زيـادي داشـته اسـت          در

همـان سـوزياناي   مذكور دشت خوزستان اسـت كـه در جنـوب غربـي واقـع شـد و        دشتهاي
)susiane ( است و از لحاظ جغرافيايي جزء امتداد دشت بين النهرين استقديم. 

متـصل   بزرگ ارتباطي است كه مشرق را به مغرب     از نظر بازرگاني نيز ايران مركز خطوط      
  . از آن مي گذرد- جاده ابريشم -مي سازد و قديمترين جاده تجارتي 

                                                 
  2رمان، گيرشمن، همان مأخذ، ص . 1
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 با وجود سد كوهها و ظاهر تسخير ناپذير، نجد ايران فاتحان متعدد به خود ديده اسـت، و             
  . افتخار ايران گرديده استوهمين امر موجب پيدايش عهدهاي متناوب انحطاط 

 

   اسطوره آفرينش، زرتشت-4-2

رود كـه زرتـشت در بلـخ كنـوني واقـع در شـمال غربـي           بيشترين احتمال بر ايــن مــي      
 اثبـات ايـن    تواند دليلي بر نيز مي )ترين بخش اوستا كهن( ها   زاده شده كه زبان گات      افغانستان
  اش گريختـه  ادريآيد كه او از زادگاه م ـ هاي پهلوي و نيز اوستا چنين برمي   از نوشته  .نظر باشد 

 حاضـر    در حال  دانستند،  اگر در گـذشته محققان زادگاه زرتشت را آذربايجان كنوني مي          .است
 شـرقي    از ناحيهء بلخ كنوني به سوي غرب در كشمر در شمال  او بسياري از محققان برآنند كه 

تـشت  گردد و زر    به دين مي   سپس گشتاسپ شاه پيرو دين زرتشت      .ايران مهاجرت كرده است   
 پـيش  630 مـارس  22 هينز،تولد زرتشت     از نظر . كارد  در وطـن دومـش سرو مشهورش را مي      

اغلـب   . پـيش از مـيلاد اسـت       714دهد     تاريخي كه لومل مي     اما جديدترين  باشد،  از ميلاد مي  
 ديـن زرتــشتي،   .  اسـت    زيـسته    ششم و هفتم قبل از ميلاد       هاي  محققان برآنند كه او در سده     

 .باشد  ستايشگر مزاد مي  معناي  به  كه نامند دارد و پيروانش خود را مزاديسنيا ميمزديسنا نام 

 زرتشتي از آن جهـت كـه بـراي قلبهـا آفريـده شـده،            دين  در منابع كهن نوشته شده كه     
  بعـدها بـه    . داشت   كـتابت  در ايران كهن سنتّ سينه به سـينه ارزش والاتـري از          .نگاشته نشد 

 مـسيحيان داشـتند،    زرتـشتيان بـا نـمايندگان مذاهب ديگر بـه خـصوص  سبب مجادلاتي كه   
شاگردانش پس از مـرگش      ... (:موبدان مجبور شدند اوسا را بنويسند و يا چنانچه ماني نگاشته          

تـر از آن   فارسي ميانه و يا كهن )awastag(  به اوستاگ واژهء اوستا.) به ياد آوردند و نوشتند
  . گردد ي م باز )apastak(  اپستك

او برتـرين    .يا اهـورامزدا قـرار دارد      »همه آگاه «سرور از ديـدگاه زرتـشتيان بر فراز جهان،     
 در آن سـوي،   .  در روشني بود كه گاه و جاي هرمزد اسـت            بيكرانه   زمـاني  او .او خداست  .است

يگـي  ته بـين آن دو، . مكان او ظلمت بيكرانـه اسـت    . قرار دارد    ظلمت  اهريمن ويرانگر در ژرف   
اي  آميـزه   روشني بيكران و تاريكي بيكـران،   ميان خلأن وايـ . دارد نـام )vayu( است كـه واي

 اورمزد و اهـريمن از يــك سـو          بنابراين .رود   مي  شمار   به  در خود دارد و مرز آن دو       از هر دو را   
دانـست كـه او       اهريمن آگـاه بـود و مـي          وجود  اورمزد از . بيكرانه و از سويي ديگر كرانه مندند      

بنابراين اورمزد براي مقابله با     . شد   خـواهد  يورش خواهد آورد و جهان در سيطرهء رشـك فـرو        
 انديـشه،    بـي  آفريدگان مينويي سه هزار سـال    .آفريد )غير مادي (  به مينويي   آفريدگان اهريمن،
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ژرف پايـه  اهـريمن نـادان كـه از هـستي اورمـزد آگـاه نبـود از            . بودنـد    و نـاملموس   جنبش  بي
چـون چيرگـي را از     و روشـنايي نـاملموس تـاخت،  اورمزد به . آمد برخاست و به مرز روشنايي    

ديـوان مـرگ آور       بازگشت و سبب مبارزه بـا اورمـزد،          تاريكي  آن روشنايي ديد، پس به جهان     
امـا   اد، آشتي د   پيشنهاد  اورمزد  با شـرط ياري اهريمن به آفريدگان      اورمزد به اهـريمن،  . آفريد

   و چـون اهـريمن بـدان    پس اورمزد پيشنهاد كارزار در نه هـزار ســال كــرد    .اهرمن نپذيرفت 
شكـست اهـريمن و ديـوان و      پيروزي خـويش،   و فرجام اهونور را سرود پيمان همداستان شد،  

  .اهريمن از بيم سه هزار سال به گيجي فروافتاد . اهـريمن نـشان داد  به رستاخيز را
   درنـگ   زمـان « او نـخـست   . مجبـور بـه آفــرينش شــد         اورمزد  اهريمن،  وزي بر براي پير 

   در زمـان   زيـرا آفريـدگان    . بيكرانهء ازلي ابدي پديد آورد      زمان  زروان،   از  مند را    كرانه  يا »خداي
از سـوي ديـگر امـا، همچـون        يافتند،  آفريدگان اهريمن نيز رواج مي     در زمان،  .يافتند  رواج مي 
  پيش از حملهء اهريمن خورشيد و مـاه و سـتارگان ايـستاده         . گشتند   مي   ميرا  ن اورمزد آفريدگا

 آنان به جنبش درآمدند و تا         اهريمن  به هـنگام تـاخت   . نيمروزبود   پاك و هـمواره    زمان .بودند
چـه   ؛)بــود ( ماه و روز    سـال،   به  نه  گويد كه چون اهريمن درتاخت،      در دين « .فرجام نايستند 

 . بيامد  زمان يز درتـ

 به   كهبل  آفريدهء اورمـزد،   نه ،» خداي  زمان درنگ « نتيجه گرفت كه    توان   مي  از اين اسطوره  
 . است   و گذرايي زمان نبوده     سـبب تاخت اهريمن پيدايي يافته و تا پيش از يورش وي جنبش           

 ديگـر سـخن      ان پاك يا به    عنوان زم   به ست،   ابدي   ازلي ـ  همان زمـان    واقع  كه در  از زمان ايستا،  
پس جاويدان    ايستاست،  سخن رفته است و نيمروز به عـنوان گـاه مقدس روز،چون          ناآميخته،

   و گـذرايي   جنـبش   آن شـكند و بـه    ايـستايي زمـان را درهـم مـي   اهريمن تاخت .باشد  نيز مي 
  .بخشد مي

 

   اسطوره آفرينش، زرواني-4-3

او  .سـت   زروان خــدايي ازلـي ابــدي       .گيرد  ـان نـشأت مـي  نام زروان يا زروان از واژهء زم      
او پـدر دو   .انـد   جهت نيك و بد از او آفريـده شـده           بدين . است   نشده بلكه هـميشه بـوده     خلق

زروان . پس از خلق فرزندانش او ديگر در امر جهان دخالت نكرد           .برادر، اورمزد و اهريمن است    
  توانـد از     نمـي   اي  هـيچ ميرنـده    .ترين است    و آگاه    قاضي  او . است  تر از اورمـزد و اهـريمن      قـوي
 تعيين گشته    تقدير هـر انساني از قبل     .زند  او سـرنوشت زنـدگان را رقـم مـي      . بـگريزد   او  برابر

 . و آسمان زرواني بزرگ تنها بود        زمين  پيش از موجوديت  . و هيچ كس را توان تغيير آن نيست       
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او  هنگامي كه هزار سال به پايان رســيد،  . هزار سال قرباني كرد  يش و برا   او آرزوي پسري كرد   
  .  او شكل گرفت  زهدان  در در لحظهء شك نطفهء دوقلو. به آرزويش شك كرد در رسيدن
اهريمن با شنيدن ايـن  .  باز گفت  برادر  از تصميم پدر در زهدان آگاه بود و آن را به        اورمزد

  پـسر مـن  « :زروان گفـت  .من اورمـزد هستم،پـسر تـو   « :شكم زروان را شكافت و گفت سخن،
 هنگـامي كـه اورمـزد آمـد،    . سپس زروان گريست   .»تو اما تيره و بدبويي     . و خوشبوست   روشن

بنـابراين او   . را بـشكند  توانـست آن   پيماني بسته بود كـه نمـي    او اما  يـافت، زروان آرزويـش را  
من واگذاشـت،به اورمـزد شـاخهء برسـم داد و      اهـري   بـه   سـال  پادشاهي جهان را بـه نـه هـزار    

در كــتاب بنـدهش دو اسـطورهء         . كـرد   گونه پادشاهي جهان روحـاني را از آن اورمــزد           بدين
 كـار    از  آن در« نخست آفـرينش مـادي از خود اورمزد ترسـيم گـشته؛         .گردد  آفرينش ارائه مي  

 ـ    هرمزد آفريدگان را به صورت     افتادگي آن اهريمن،   از روشـني بيكـران آتـش،از        .د مـادي آفري
  سرشـك،  آبو ســپس از     .  مادي را فراز آفريد     از آب زمين و همه هستي       آب،   باد  از آتش باد، 

 نخـستين آفريـده همـه آب         چنين گويد به دين كه    « : نخستين آفـريده سـخن رفته      عنوان  به
،زيرا آنـان را تخمـه    جز تخمهء مردمان و گوسپندان  بود  از آب  ]چيز[  زيرا همه  سرشكسي بود، 

آن [   كـه  باشـد  ،]  و ديوان اهريمن[   بازداشتن  او،نخست،آسمان را آفريد براي    .تخمه است -آتش
نخـستين  . آب را آفريد براي از مـيان بــردن دروج تـشنگي           ديگر، آغازين خواند؛  ]آفرينش را 

 ـ   . آب   از  دهـد و دومـي      اسـطورهء آفـرينش از آتـش را ارائـه مـي            اسطوره،  آب از كجـا      نامـا اي
 ،رسـد  مـي بـه نظـر     . گـردد    از آسمان خلق مي      بعد   نخست   دو اسـطوره،آب    ادامـهء  آيد؟در  مـي

 سازد و با غمـش،       مي  زروان با شك خود آفرينش مينويي را ممكن        .ست   زرواني   اسطوره  دومين
 ء غـم او    مـادي نتيجـه      مينويي نتيجهء شك زروان بود و آفرينش        آفـرينش .را       آفرينش مـادي 

  . و ايـن سـرشكت نخستين آفريدهء ماديست گريد  زروان با ديدن اهريمن مـي  كه چرا
 بـه   و مـضر اسـت   مؤنـث،  بنونيست براين نظر است كه در اساطير زروانـي آب كـه تيـره،    

هـا    زروانـي . و مفيد است به قدرتهاي مفيد      مذكر، قدرتهاي بد تـعلق دارد و آتـش كـه روشن،       
يكـي از  . كردند تا ديوان آنـان را نيازارنـد    ديوان نيز قرباني مي      بـلكه براي   خدايان  نه تنها براي  

بلكـه از     خـدايي،    به وسيلهء آفـرينش    اعتقاد به تكامل مادي جهان نه      گري،  تحولات در زرواني  
چنين بـه نــظر     . باشد   و مكان نامحدود به محدود مي        زمان  اي نـاديدني به ديدني و يا از        مـاده

  . داشته است همراه  رسد كه اين اعتقاد انكار بهشت و دوزخ را نيز  يمـ
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   اسطوره آفرينش، ماني-4-4

 .گيريم كمي از زمان و مكان آيين زرتشتي فاصله مي

گشايد كه هنوز   حدود دو هزار سال پس از آن پسري در سرزمين بابل چشم به جهان مي              
گوينـد از اشـرافزاده هـا و نوادگـان اشـكاني            يم. اش اطميناني نيست   درباره پيشينه خانوادگي  

ماني، يبامبر نقاش، در جـواني بـا نـدايي كـه            . داننداست و پاره اي نيز مادرش را مسيحي مي        
از آنجا بـه دربـار      .  ميداند به سوي خاور ره توشه ميبندد       -آفريدگار - خود از سوي پدر بزرگي    

ن ميرود و در نهايت در زنـدان ساسـانيان          ساسانيان راه مييابد سپس تا خاور، ترفان و مرز چي         
ماني شايد نخستين پيامبري است كه دست كـم بـه ادعـاي خـود     . چشم از جهان فرو ميبندد 

كه شـايد بتـوان آن   آييني  . ها و آموزه هاي آيينش را مينگارد       خود دست به قلم ميبرد و گفته      
همچنان كـه خـود او   . را برداشتي كلي از آيينهاي زرتشتي، بودايي، مسيحي و گنوسي دانست       

نيز عنوان ميدارد كه پدر بزرگي فرستادگانش را به زمين فرستاده و سپس بـه زرتـشت، بـودا،       
حتـا  مـاني پيـامبران يهـود و     (.عيسي، و خودش به عنوان آخرين فرستاده زروان اشاره ميكند   

 .)موسي را قبول ندارد

تـا آنجـا    . دهد آيين ماني تا سده ها و چه بسا هزاره ها، به حيات زيرزميني خود ادامه مي               
كه در اوايل سده يازده ميلادي رد پاي آن را ميان جماعتي رباني در ايتاليـا و جنـوب فرانـسه     

اين شـايد ارتبـاطي   . ن ديدتوا ونيز ردي از آن را در عرفان ايراني اسلامي مي . گيرندنيز پي مي  
به سخن خود ماني دارد كه ميگويد آيين او در هر جايگاه بايد رنگ و بـوي فرهنـگ مـردم را                      

 .همين شگرد دست كم به صورتي زير زميني سبب تداوم آيين شده است. يابد

بهمـان نـسبت كـه بـه      .در بررسي استوره آيين ماني، نيز اين اختلاط به چشم ميخـورد 
 .ميخورد چشم به نيز آيينها و ها استوره ديگر از گيري وام ميخوريم، برت اساسي متفاو

 :اساس استوره آفرينش در آيين ماني اينچنين است

 از جـدا  دنيـاي  دو زمـان  ابتداي در يعني. است قايل ذاتيماني براي نور و ظلمت ازليتي       
 در اقلـيم  دو. است نزديك زرتشتي ديدگاه به بسيار ديدگاه اين. دارند وحود تاريكي، و نور هم

شهريار تاريكي در اينجا هم اهريمن است امـا شـهريار    .جدا شهرياري داراي دو هر و هم برابر
 سـوي  از تحريكـي  هيچ بدون خود، اهريمن اينجا در .روشنايي به جاي اهورامزدا، زروان است     

 جهـان  ميان اختلاط آغاز سبب اقدام اين با كه اوست هم و. ميكند آغاز را حمله روشنايي ايزد
هدف نهايي جهان از ديد ماني، جدايي دوبـاره تـاريكي و نيكـي از      . شودمي روشنايي و تاريكي
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بدي نابود شـدني نيـست تنهـا        . هم، و نه مانند بيشتر استوره ها نابودي هميشگي بدي، است          
 .بايد تلاش كرد مرز آن را از نيكي جدا كرد تا نيكي راستي ني اش را باز يابد

لحظه نخست تازش، زروان، مادر بزرگي را بوجود ميـĤورد و او خـود، نخـستين پـيش                  در  
اين انـسان  . نمونه انسان كه در واقع شمايلي نيمه خدايي نيمه انساني دارد، يعني هرمزد بغ را          

اما بسيار غير مادي تـر      . شود در مقايسه باپيش نمونه زرتشتي، همسان با كيومرس شمرده مي         
بلكه در اينجا بـن زاينـدگي نخـستين    . لبته او مستقيم آفريده زروان نيست   ا. از كيومرس است  

 .دهـد  اما اين پيش نمونه كار چنداني انجام نمـي        . انسان به مادر زندگي نسبت داده شده است       
. هرمـزد بـغ يـك ابـزار اسـت      .مانند كيومرس كه در حمله و دفاع اهريمن نقش زيادي نـدارد      

ت توسـط اهـريمن بـه قعـر تـاريكي ميافتـد تـا نجـات او                  شود و سپس به سرع     فراخوانده مي 
نكته جالب ديگر در آن است كـه در هـر دو نمونـه،       . اي براي آفرينش جهان مادي شود      انگيزه

 حالـت  گويا. شود رخدادي سبب برهم خوردن توازن ميان نيك و بد و در واقع آغاز هستي مي              
 چه چرا؟ بماند؟ باقي بيكران مانز در سيال و سكون حالت بهمان جهان كه است اين مطلوب
.... دهـد؟  ن برتري مـي   انسا تلاش به را آفرينش جهان شكون كه است ديد اين پشت اي فلسفه

 و سقوطشان بـه جهـان تـاريكي، پـدر     - امهر سپندان_پس از شكست هرمزد بغ و فرزندانش        
ه آفرينش ايزدان در    دومين مرحل . افتد تا كاري كند كه آنها را برهاند        بزرگي به اين انديشه مي    

 .دهد اين مرحله رخ مي

او به همراه فرزندانش، هرمزد بـغ را از بيهوشـي و   . مهمترين ايزد اين دوره مهر ايزد است      
زياد است كه حتا آفرينش جهان مادي به         خويشكاري مهر ايزد آنقدر   . دهند اسيري رهايي مي  
تواند نـشان   آيد و اين مي شتي بالا ميبنابراين او در حد اهورامزداي زرت . شوداو نسبت داده مي   

ايزد مهر از تن ديـواني كـه كـشته          . از نگرش ماني به ميتراييسم دستكم از نوع غربي آن باشد          
هـاي نـوري كـه ديـوان         از پـاره  . سـازد  هشت زمين و از پوست تن آنها ده آسمان مي          اند، شده

 در را سـتارگان  شـده رهاي آلوده   بلعيده بودند اما هنوز پاك مانده است، خورشيد و ماه و از نو            
 .آفريند مي يازدهم آسمان

 .آفريند هاي نور مي هاي آب و آتش و باد را براي رهايي باقي پراكنده سپس چرخه

حقيقتي گمشده در ميـان  . زند ، عرفان مانوي را رقم مي"هاي نور   تكه "روشن شدن معني  
 جهان تاريكي و روشنايي به ايـن  حقيقتي ناب كه به سبب اختلاط ميان . ها هست  تمام آفريده 

هايي كه منشا نيكي هـم بـه آنهـا نـسبت داده              اين گوهر حتا در ميان آفريده     . صورت در آمده  
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مثلا ستارگان از نورهايي هستند آلوده و ماه و خورشـيد از نورهـايي كـه              . شود وجود دارد   نمي
هـا منـشا نيكـي تـصور       فريـده البته در آيين ماني اصولا بـراي آ        .اند هنوز به تمامي آلوده نشده    

رود كه تـا     اين ديدگاه تا جايي پيش مي     . اصل آفرينش مادي در ديد مانوي بد است       . شود نمي
و وحـدت وجـودي     . شـود ها يعني ديوها زاده مي      از منشا تاريكي   _اش    در شكل مادي   _انسان

 ايـن مهمتـرين   هـاي پراكنـده نـور،    ها يعني گرد هم آمدن دوباره تمامي اين تكه پاره          اين پاره 
يكي از هموندان ميگويد، آيين ماني بسيار انـساني         . خويشكاري انسان در زندگي و زمين است      

است يعني وارون ساير آيينها كه خدا در آنها نقش فراوان دارد، در آيين ماني تـلاش شـده تـا      
ن در آيـي  . اين مورد در آيينهاي سامي بـه چـشم نميخـورد           .به انسان نقش بيشتري داده شود     

اما در آيين ماني، رهايي نهايي جهان       . زرتشت نيز انسان همكار و همراه اهورامزدا خوانده شده        
انجـام ميدادنـد    را   خويشكاريشان نخستين زوج اگر. است انسان مستقيم خويشكاريروشنايي  

 .افتاد نمي_ آفرينش مادي_اصولا انسان به اين رنج

 آفرينش درتصور وجود رنج    : گويد چنين مي درباره اصل رنج در آيين ماني هموندي ديگر         
در حالي كه در انديشه زرتشت آفـرينش بـه          . است ماني آيين گنوسي به نزديك ديدگاه مادي

اما در آيين ماني و     . ويژه آفرينش انسان منشا نيكي دارد و انسان مقدس است و همكار اورمزد            
 گوهري نوراني و نيـك در       همسان با آن گنوسي، انسان سرچشمه ويژگيهاي بد است هر چند          

از ايـن  . اما حتا نخستين زوج نيز تجسمي از ويژگيهاي بد انساني چون شهوت و آزنـد     . بر دارد 
نظر انسان به صورت مستقيم وظيفه دارد تا نهاد و گوهر دروني اش را باز شناسد تا به وسـيله                  

خويـشكاري  به خـودي خـود مقـدس نيـست امـا در نهايـت               . هاي بد دوري كند    آن از ويژگي  
تـر و   گـوييم آيـين مـاني انـساني     شايد به همين سـبب اسـت كـه مـي     . مقدسي بر دوش دارد   

 .تر است زميني

. اي ديگري كه به چشم ميخورد رابطه خويشاوندي است كه ميان ايزدان برقرار است              نكته
. تاين نوع نگرش، به نگرش يوناني نزديك اس       . دهند اش مي  هر ايزدي فرزنداني دارد كه يا ري      

د خـو  كمترايـزدان  شـرقي،  آيـين  در. شود و به نوعي نقش نيمه انساني گرفتن آنها نزديك مي         
در نمونـه  . اينجا حتا هرمزد بغ هـم فرزنـداني دارد        . صاحب رابطه خويشاوندي و فرزند هستند     

كننـد   ها را به فرزندان اهورامزدا تشبيه مـي     زرتشتي تنها گاه به صورت تمثيلي برخي از پديده        
در . يچ كدام ديگر از ايزدان فرزند و خويشاوند ديگري يعني داراي سلسله مراتب نيـستند        اما ه 

در آفـرينش سـوم     . پايان آفرينش مرحله دوم جهان هنوز ساكن است يعني زمان جاري نشده           
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سـه ايـزد اصـلي در ايـن     . آيندشود و خورشيد و ماه و زمين به گردش در مي         زمان آفريده مي  
نريـسه ايـزد     /نريسه ايزد، دوشيزه روشنايي و عيساي درخـشان       . كنند يمرحله نقش آفريني م   

آورد و با تغيير فصلها، پاره هاي نـور را بـه وسـيله بـارش و                  ماه و خورشيد را به حركت در مي       
هرمـاهي   فرستند ماه،  هاي نور آن را به ماه مي       انسانها نيز با آزاد كردن پاره     . كند شبنم آزاد مي  

 بهـشت  بـه  شـيري  راهكنـد و از آنجـا از راه    شود به خورشيد سرريز مي مياش پر  يكبار، كاسه 
اهي اسـت كـه بـراي رهـايي نورهـاي آزاد شـده از چنگـال                 جايگ ـ بهشت اين. رود مي روشني

هرمزد . تا زماني كه در پايان جهان همه نورهاي گم شده گرد هم آيند            . آميختگي آفريده شده  
 .بغ فرمانرواي اين بهشت است

شـوند   آفرينش سوم، نريسه ايزد و دوشيزه روشنايي با اغـواي ديـوان، سـبب مـي               در آغاز   
ديوان مـاده كـه     . تا درختان وگياهان حاصل شوند    . هاي نور بلعيده شده را به زمين بريزند        پاره

 پـنج  و ميĤينـد  زمين بر ها جنين اين. كنند مياند، جنينهايشان را سقط   از ديوان نر باردار بوده    
 اسـاس  ترتيـب  ايـن  به. شوند مي حاصل خزنده و شناور پرنده، پا، چهار دوپا، ان،جانور از گونه

بهمن يكي ديگر از ايزدان اين دوره است كه به نظـر            . زنند ها رقم مي  ديو را موجودات آفرينش
بهمـن كـه در آيـين       . رسد كاملا ازآيين زرتشتي وام گرفته شده و خويشكاري يافته باشـد            مي

خـرد،  : يك است اينجا پنج اندام دارد به نماد پـنج نيـروي مغـز انـسان               زرتشتي نماد انديشه ن   
بهمان نسبت كه تن آدمي سرچـشمه اي از تـاريكي و بـدي دارد،    . ذهن، هوش، انديشه و فهم 

 .نيروهاي ذهني او ايزدي و نيك هستند

  

 :آفرينش انسان

كننـد  ا را اغوا مـي و آنه . گهمرد و مرديانه  . آروند دو ديو نخستين زن و مرد را به وجود مي         
انـسان  . ماني نگاه بدي نـسبت بـه انـسان دارد      . كه بهم نزديكي كنند و نسلشان را ادامه دهند        

دراين ميان نگـاه بـد      . شود سراسر شهوت، حتا با پا در مياني عيساي درخشان نيز سربراه نمي           
شـود و    ر مـي  او كه ميبيند گهمرد از نزديكي سرباز ميزند با ديوها همبـست           . به زن بيشتر است   

كنـد و زاد و     از اين پس گهمرد هم دوباره از راه راست سرپيچي مـي           . زايد هابيل و قابيل را مي    
شـود و انـسان      به اين ترتيب با هر زايش نور در تن جسماني بيشتر حبس مي             .ولد ادامه ميابد  

رابـر  راه رستگاري انسان كه بـه كيهـان كوچـك در ب           . ماند بيش از پيش در رنج تن گرفتار مي       
گيـري از گوهرهـايي اسـت كـه تجليـشان            كيهان بزرگ يعني گيتي تشبيه شـده، تنهـا بهـره          
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او بايد با آگاهي در راه آزاد سازي نورها بيفتد تا بـه كيهـان بـزرگ             . دربهمن بزرگ وجود دارد   
در آخر  ... ياري دهد تا هنگامه ي واپسين نبرد ميان نيروهاي روشني و تاريكي در پايان جهان              

 :كنيم بازگو را شدهيم نكاتي درباره آيين ماني كه از سوي هموندان مطرح خوا مي

او براي توصـيف كنـشهاي رهـايي بخـش ايـزدان، سـاختار كيهـان و        . ماني هنرمند است  
 نمادهـاي  تـا  گنوسـي  نمادهـاي  از. گيرد مي بهره ارزشمندي تصويريسرنوشت انسان از زبان     

 گونـاگون  قومهـاي  براسـاس  آن كـردن  دار دامنـه  نيز و ها نماد از استفاده اين. گوناگون اقوام
در ارژنـگ، مـاني   .  بيـان موضـوع    در سـليقه  و هنـر  تلفيـق  در مـاني  بـالاي  ازديد است نشاني

 .كندمجموعه ديد خود را از جهان در چند نگاره عرضه مي

حتـا پيـشگويي مـرگ      . "گريم بر نگاره هاي تصوير خود مي     ": اش ماني در اين جمله ويژه    
 .دهد  را بنياني هنري ميخويش

 :هاي ماني است نكته ديگر در آموزه

او به سبب ارزش زيادي كه به رهايي نـور  . احكام آيين ماني احكام نسبتا دشواري هستند      
 براي اما. دهد مي سختي دستورهاي و ميداند دشوار را انسان خويشكاري دهد، مي آدمي تن از

 بـوي  و رنـگ  بايـد  سـرزمين  هـر  در آيينش كه ظريهن اين بر علاوه خود با مردم كردن همراه
 نخـست يـا نيوشـايان       دسـته . شـمرد  مـي  بر را پيروان دسته دو بگيرد، را مردم همان فرهنگ

نيايشهاي زياد روزانه، منع همسرداري و نوشيدن       . برگزيدگان آيينند و خويشكاريشان دشوارتر    
شود مثلا به شرط تـك   شان آسانتر مي   اما در برابرآنها مردم عادي هستند كه وظيفه        ...شراب و 

  ...ها و نمازهاي كمتري دارند و روزه. توانند همسر داري كنند همسري مي
  

   اسطوره آفرينش، مزدك-4-5

مـزدك پـسر    . كلمه مزدك از مشتقات مزداست كه به زبان اوستايي بـه معنـي خداسـت              
دگاه او را نيـشابور، اسـتخر،       برخي زا . شود بامداد است كه در پهلوي بامداذ يا بامدات تلفظ مي         

 ميلادي در ماذرايا واقـع در سـاحل   5مزدك در اواسط قرن  .اند گروهي نسا و نيز تبريز دانسته 
اند كه اصل مزدك آرامـي   برخي از مورخين از محل تولد او حدس زده. شرقي دجله متولد شد  

سـازد و تأكيـد    طـل مـي  ولي نام مزدك و نام پدر او بامداد اين حدس را با. يا سامي بوده است   
  .كند كه نام او ايراني بوده است مي

 :هاي فلسفي دين مزدك از اين قرار است ه طور كلي اصول مذهب و انديشهب

امـا  .  مزدك نيز همانند ماني دربرابر وحدت گرايي زروانيان به ثنويت گـرايش داشـت              -1
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رادي بـوده و از روي  برخلاف نظريه ماني معتقد بود كه افعـال و اعمـال خـداي ظلمـت غيـر ا       
همچنين معتقد است كـه سـرانجام نـور بـر ظلمـت پيـروز               . تصادف وارد قلمرو نور شده است     

  .شود مي
 نخوردن گوشت و روي آوردن به زهد و رياضت يكي از اصول مهم ديگر ايـن مـذاهب                 -2
  .است

به سه اصـل يـا ركـن آب، آتـش           ) آب، باد، خاك، آتش   ( از نظر مزدكيان عناصر اربعه       -3
از ديدگاه مزدكيان آنچه باعث جنـگ و نـزاع   . زيرا باد قابل تملك نيست   . وخاك تنزل مي يابد   

مي شود و در جامعه بي عدالتي حكمفرما مي گردد، پـنج خـوي بـا صـفات زشـت اسـت كـه          
 روي راسـتي  و عـدالت  به انساني جامعه اينكه براي –كينه، آز، خشم، تعصب، نياز      : عبارتند از 

  :كه است اين آنها بردن بين از راه تنها و ببرد بين از زشت خصلت 5 اين بايد مي آورد
كه در واقع خداوند آنها را آفريده و از         ) مالكيت زمين (آب و آتش و خاك يا چراگاه        = اولاً  

منـد   بايد همه مردم جامعه به طور يكـسان و اشـتراكي از آنهـا بهـره                منابع طبيعي هستند مي   
  .شوند 

گردد مسأله ازدواج است     مي... ع مالكيت موارد ديگري كه باعث خشم        به جز موضو  = ثانياً  
بدين جهت از تشكيل حرم سراهاي طبقه اشراف جلوگيري شود تا امكـان ازدواج بـراي همـه                  

  . يكسان فراهم گردد
  :تعليمات مزدك بر دو قسمت بنيان داشت

 از دسـت رفتـه   قسمتي از آن مربوط به بهبودي كساني بودند كه در آن زمان حقوق شان      
  .توان بيان كرد هاي اقتصادي و سياسي چيزي نمي بود و در اين زمينه بدون آگاهي دگرگوني

  .ديگر تعليم زهدگرايي است كه اساس آن بر همان دوگانه پرستي مبتني است
. روشي كه مزدك آورد به گفته خود او براي برقراري دين بهي و آيين راستي وضـع شـد                  

 و جويانـه  صـلح  جامعـه  يـك  گـذاري  بنيـان  بـراي  كـه  بودنـد  انـي پيغمبر مـزدك  –زرتشت  
همان طور كه زرتـشت از      .  اخلاق دعوت نمودند   تزكيه و نفس تهذيب به را انسان بشردوستانه

كرد ماني و مزدك براي استقرار شرافت و عظمت انـساني نـزاع را منـع                 جنگ و فساد نهي مي    
  .كردند حتي كشتن حيوانات را هم دوست نداشتند مي

مفهوم ادعاي اشتراك زن و مالكيت مزدك اين بوده كه زمـين و اسـتفاده از خـاك حـق                    
» اهـورا مـزدا  «همه انسانهاست و مردم حق دارند كه به طور مساوي از اين منابع كـه آفريـده            
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زن و مال بين مردم همين طـور مـشترك اسـت    : مزدك گفت. است نه زائيده افراد بهره ببرند  
كسي حق ندارد كه بر پايه      : او گفت . اند تاب و نباتات و جمادات مشترك     چنانچه آب و هوا و آف     

ثروت و نيرو، زنان را مثل حيوانات در قفس حرم سرا بيفكند و ديگران حتـي از داشـتن يـك                     
  .زن محروم باشند بلكه زن و تمتع او نيز حق همه مردم است

  

  :آميزش نور و ظلمت

حركت نور ارادي و حركت ظلمـت غيـر         . ستاز نظر مزدك نور، آگاهي ولي ظلمت، كور ا        
مـزدك  . بنابراين غلبه نور ضروري و قطعي و غلبه ظلمت تصادفي و موقتي اسـت             . ارادي است 

شـمرد و    تداخل نور و ظلمت و پيدايش جهان مادي را طبق اين فرضيه، امـري تـصادفي مـي                 
  :براي تداخل سه مرحله قائل است

هر يك به استقلال خود وجـود دارنـد مرحلـه           مرحله اول نور و ظلمت مخلوط نيستند و         
  بندهشنِ 

  مرحله دوم در اين دوران اين دو عنصر در مي آميزند مرحله گوميزتسن
مرحله سوم با جدا شدن نور از ظلمت كه وقوع آتي اين امر مـسلم اسـت و تحقـق آن بـا        

ه مـزدك   ياري و مساعدت مردم از نور و نبرد با نيروهاي ظلمـاني ميـسر اسـت س بـه عقيـد                    
  .پيروزي نهايي با نور است

  

   كتابنامه-5

 .1375  چاپ اول انتشارات توس، زاده، ترجمهء همايون صنعتي هخامنشيان، مري، بويس،

 .1376چاپ دوم  انتشارات توس، ، ترجمهء هـمايون صـنعتي زادهـ  زرتشت، تاريخ كيش

  .1376 تا تاريخ،نشر چشمه  از اسطوره مهرداد، بهار،
 .1375انتشارات آگـاه   اساطير ايـران،پژوهشي در

انتشارات سـخن    كوشش ژاله آموزگار، به  اسـلام، تاريخ ادبـيات ايـران پيـش از    احمد، تفضلي،
1376. 

 .1369   توس انتشارات  مهرداد بهار، ترجمهء بندهش، فرنبغ دادگي،

 .1371انتشارات بهجت  ،)ميترائيسم( آيين مهر هاشم، رضي،

 .1374   روز انتشارات فكر ترجمهء تيمور قادري، رزوان، ،.سي.آر زنر،
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 .1375انتشارات فكر روز  ترجمهء تيمور قادري، طلوع و غروب زردشتي گري،

  تحريـر از مـصطفي خالقـداد        بـن عبـد الكـريم،        محمـد   ابـو الفـتخ    توضيح الملل،  شهرستاني،
جلـد    نـائيني،    جلالـي   ا و تعليقات سيد محمد رض       و تصحيح   با مقدمه و حواشي    هـاشمي،

 .1362اول 

 .1369چاپ اول  نشر جامي، ويس و رامين، فخر الدين اسعد گرگاني،

  انتـشارات  برگـردان دكتـر ذبـيح االله صـفا،          قـديم،    ايـران   مزداپرستي در  آرتور، كريستن سن، 
 .1376  هيرمند

نـشر قطـره    ن، سـعيد حميـديا    كوشش به براساس چاپ مسكو،  شاهنامه، ابو القاسم،  فردوسي،
1374. 

 .1376نشر مركز  تـرجمهء نزهت صفاي اصفهاني،  و تـعليمات او، ماني گثو، ويدن گرن،

 .1375   آويشن نشر احمد تفضلي، ترجمهء ژاله آموزگار، شناخت اساطير ايران، هينلز جان،

  كبيـر    اميـر   انتـشارات   صـادق هـدايت،     ترجمهء ،» پايكان  كارنامهء اردشير «زند و هومن يس و    
1342. 

شـركت سـهامي انتـشارات       علـي موحـد،     ترجمـهء محمـد    سرود خـدايان،   )بهگود گيتا ( گيتا،
 .1374چاپ دوم با تجديد نـظر  خوارزمي،

  و مقدمهء سيد محمـد رضـا جلالـي نـائيني،        به تحقيق و ترجمه    گزيدهء سـرودهاي ريگ ودا،   
 .1372   نقره نشر

 .1375  انتشارات مرواريد  جليل دوستخواه، گزارش و پژوهش اوستا،

مؤسـسهء مطالعـات و تحقيقـات        آوانويـسي و ترجمـهء كتـايون مزداپـور،         شايست ناشايـست،  
 .1369فرهنگي 

 .1364چاپ دوم  انتشارات توس، ترجمهء احـمد تفضلي، مينوي خـرد،

 .1376 فـكر روز  انتشارات  رضي، ترجمهء هاشم ونديداد،
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